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Throughout history, there have been few poets, philosophers, or sages who 

have not mentioned music and Sama' in their written works. Shahab al-Din 

Sohrevardi, as one of the philosophers of the Islamic world, also had a 

special view of the states of the listener (audience) while listening to music 

and Sama'. He begins his discussion of music and Sama' with the concept of 

the audience and state. This approach to Sama' is unique. Performance art is 

one of the most controversial and fascinating trends in contemporary art. In 

performance art, the artist performs his/her work live in front of the 

audience. Performance art has always developed alongside literature, poetry, 

music, architecture, and painting. This research attempts to answer the 

following question: What is the nature of the audience in music and Sama' 

in Sohrevardi's view, and how is it connected to the audience in performance 

art? 
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توان سراغ گرفت که می حکیم یا فیلسوفی را در طول تاریخ کمترشاعر، باًیتقر  

خود اشارات و عباراتی را  پیرامون موضوع موسیقی و سماع در آثار منظوم، منثور

جهانِ اسلام،  فلاسفةعنوانِ یکی از الدین سهروردی نیز بهشهاب نیاورده باشند.

شنوده )مخاطب( در هنگام نواختن موسیقی و سماع داشته  نگاهِ خاصی به  حالات

است.او پرسش خود را در بحث موسیقی و سماع  با مفهوم مخاطب وحالت آغاز 

ز پرفورمنس)اجرا( نی نظیر است. هنرِاین نوع نگاه به سماع در نوع خود کمکند. می

 باشد کهی هنر میهای هنر معاصر در عرصهترین گرایشترین و جذاباز جنجالی

آورد. هنر اجرا هنرمند اثر خود را در برابر مخاطب بصورت زنده به اجرا در می

کند. برای این همیشه در کنار ادبیات، شعر، موسیقی، معماری و نقاشی رشد می

تلاش شده به پرسش ذیل پاسخ داده شود: ماهیت مخاطب  در این پژوهشمنظور،. 

در موسیقی و سماع در نگاه سهروردی و پیوند آن با مخاطب در 

 ؟چگونه استپرفورمنس)اجرا(

 موسیقی، سماع، سهروردی، حالت، مخاطب، پرفورمنس:ِکلمات کلیدی

ِ

ِ
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ِمقدمهِِ-9

آیند باشد و انسان موجودات زنده خوش شود که شنیدنی وموسیقی، به هر نوا و صدایی گفته می

. موسیقی هنر بیان و انتقال احساس از طریق صوت و آوا اسـتدر واقع،  .را دچار تحول کند

 ،وجداست، اما در اصطلاح به « رقص»و « آوای گوش نواز»، «شنیدن»سماع در لغت به معنای 

شود. همچنین،  گفته می کوبی و دست افشانی صوفیان با آداب و تشریفاتی خاصپای، سرور

: 1:11نوربخش،  ؛77:1:99انوشه، )شود که حال شنونده را منقلب گرداندبر آوازی اطلاق میسماع 

:.) 

جمیع لاویانی که مغنی »در کتاب تورات دربارة عبادت خداوند از طریق موسیقی آمده است که: 

ت اده بودند، و با ایشان صد و بیسمشرق مذبح ایست طرفبهو عودها  هابربطها و با سنج...  بودند

نواختند. پس واقع شد که چون کرنا نوازان و مغنیان مثل یک نفر به یک کاهن بودند که کرنا می

 هبها و سایر آلات موسیقی آواز در حمد و تسبیح خداوند به صدا آمدند، و چون با کرناها و سنج

اب مقدس، کتاب دوم تواریخ ایام، فصل چهارم: )کت« ... خواندند و خداوند را حمد گفتند بلند آواز

داوود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب سرو و بربط و رباب و دف »(. همچنین 916

)تورات، کتاب دوم سموئیل، فصل پنجم: « کردندها به حضور خداوند بازی میو دهل و سنج

آواز شادمانی دهید! سرود را بلند کنید و ی یعقوب خدایبرا»(. در مزامیر نیز آمده است که: 896

دف را بیاورید و بربط دلنواز را با رباب! کرنا بنوازید در اول ماه، در ماه تمام و در روز عید ما. 

)تورات، سفر مزامیر، فصل « ای است در اسرائیل و حکمی از خدای یعقوباین فریضه راکهیز

یقی و پایکوبی و حرکت و وزن برای تعظیم و تکریم (. در هند باستان نیز از موس698هفتاد و نه: 

(. موسیقی اقوام چینی نیز مستقل از مذهب نبود و 881: 1:96شد )دورانت، خدایان استفاده می

معابد  بخشهمواره تشریفات مذهبی با موسیقی همراه بوده است. در واقع موسیقی و رقص زینت

ز ا معتقد بودند که موسیقی، مانند زندگی،»یان نیز (. ژاپنی179و  1:5و دربار چینی بود )همان: 

طرف خدایان به قوم ژاپنی ارزانی شده است. ایزاناگی و ایزانامی، به هنگام آفرینش زمین، سرود 

/ 8: 1:96باستان خدای شعر و موسیقی داشتند )هرودوت، یونانیان (. 9:8)همان: « خواندندمی
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در دنیای باستان تا هنر معاصر از جایگاه  موسیقیدر واقع (. 185: :1:6؛ افلاطون، کتاب سوم، 198

مفهومی  هنر»خاصی برخوردار بود و بیشتر کارکرد آئینی، مذهبی، فلسفی و هنری داشته است. 

ه کاول از همه، هنری است که ماده آن مفاهیم است، مانند موسیقی که صدا ماده آن است. از آنجایی

ن دارند، هنر مفهومی نوعی از هنر است که ماده آن را زبان باید مفاهیم ارتباط تنگاتنگی با زبا

های هنری را هنر مفهومی عرصه گسترده و بسیار متنوعی از فعالیت(.91:1:71آزبورن،)«دانست

 های آن هنر اجراست.دهد که یکی از شاخصهپوشش می

نمایش را مورد  این گرایش هنر مفهومی به نوعی قواعد هنر(performance art) هنر اجرا 

ی هنری های  این شاخهدهد. هنر اجرا همانند موسیقی زنده بودن از ویژگیخطاب خود قرار می

ای ارائه هاست و به لحاظ زمانی بعد از گرایش مینیمالیسم اتفاق افتاد.  هنر اجرا ، رفتارها و روش

طب مفهومی را به مخایابد تا شده توسط هنرمند اجراگر، با تغییر سطح احساسات اختصاص می

 هدف هنر»گوید؛ اش را با ارتباطی حسی دو سویه کند. جوزف بویز میی ذهنیالقا کند و ایده

 (.1:66::11سمیع آذر،)«هاست؛ از این رو هنر برای من معرفت است آزادی استآزاد کردن انسان

، فلسفة ایران دهندة وندیپحکمتِ ایران باستان و  کنندةعنوان حکیمی که زنده به سهروردی   

آید، نگاهی مقدس و آسمانی به موسیقی و سماع دارد. می حساب بهیونان و دنیای اسلام 

به مسائل موسیقی و سماع پرداخته  «رساله فی حاله الطفولیه»رساله سهروردی در بخش انتهای 

است، هرچند رساله مستقلی نیست اما بیشتر بصورت پرسش و پاسخ به سئوالات فرضی بوده 

که سوال کننده خود سهروردی است و پاسخ دهنده شیخی است گمنام که می تواند نفس  است

لامی متفکرانِ اس یا سیر و سلوک باشد.در حقیقت« حالت طفولیت»ی هسهروردی در مرحلی هناطق

ن اند که موسیقی ایموسیقی عرفانی و کاربرد معنوی آن هستند، مدعی دارانطرفو کسانی که از 

ی حیوانی رهانیده، به سمت هاتیمحدودقابلیت را دارد که نفس انسانی را از عالم غرایز و 

قدس، مستمع دائمی  این عرفا، روح در عالم زعمبهانتهای وجود، سوق دهد. نهایت و عوالم بیبی

موسیقی جاویدان عالم بوده است و حالا که در اسارت این زندان تن قرار دارد، با استماع برخی 

(. 191: 1:67افتد )نصر، ها به یاد سرزمین اصلی و موطن واقعی خود در آن عالم میاز موسیقی
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 زیرازآمی اهیمااز درون یعیو ماوراء طب یعیطب یهادهیدر برخورد با پد ینییآ یقیموسضمن اینکه، 

ات غالباً با حرک ران،یدر ا ینییآ یقیموس ت.سا ضسرشار از ابهام، تنوع و تناق ،یریوگاه اساط

محسوب  یو جمع یبوده و هنر یصورت آواز به و عموماً یموزون و رقص، شعر، دکلمه، قوال

 (.795 -791: 1:66)نصری اشرفی و شیرزادی آهودشتی،  شودیم

ِپیشینهِتحقیق.9ِ

معنویت و هنر »ی اخیر، پژوهشگرانی ایرانی همچون؛سیدحسین نصر در کتابِ هادههدر     

، بخشی را به موسیقی و سماع اختصاص داده است. او اشاراتِ مختصری به نگاهِ قدسی «اسلامی

دن یای برای رسکند که سهروردی سماع و موسیقی را وسیلهسهروردی به سماع داشته و بیان می

، «شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی»دانسته است. ابراهیمی دینانی نیز در کتابِ به کمال می

ی در قه یبلخاراشاره مختصری به جایگاه موسیقی از نگاه سهروردی کرده است.همچنین 

به طور مختصر به جایگاه عرفانی ، «(یو معمار یقی)موس،یسرگذشت هنر در تمدن اسلام»کتاب

ا عنوان: ای بقی از نگاه سهروردی پرداخته است. علاوه بر این، شایسته و خسروپناه در مقالهموسی

ماع ، به جایگاه س«بررسی نقش ابزاری موسیقی در کسب معرفت عرفانی از منظر عرفان اسلامی»

ی ردخلاصه به نظرِ سهرو به طورو موسیقی از منظر عرفای اسلامی پرداخته است. در این مقاله نیز 

در کتابی تحت عنوان؛  (.1:67)جی اسماگولادرباره موسیقی و سماع پرداخته شده است. هوارد

در خصوص هنر اجرا بر این  باور بود که روند خلاقیت « گرایش معاصر در هنرهای بصری»

هنری باید مستقیما به سوی گسترش نیروهای بالقوه زندگی ما هدایت شود، نه صرفا به سوی 

های زیبا باشد.با وجود مقالات زیادی که درباره سهروردی، های مورد پسند و پیکرهساختن طرح

حالت در  بهدیدگاه او راجع بادررابطهمستقل  مقالةفلسفه و هنر اجرا نوشته شده است، اما تاکنون 

 سماع و موسیقی  و پیوند آن با هنر اجرا نوشته نشده است.

ِسماعِنزدِسهروردی موسیقیِوِ-2

ارتباط دارد و در این اعماق،  هاانسانقی هنری است که با اعماق درونی روح و احساسات موسی

 دهندیممسائل عینیت زمینی خودشان را از دست  همةدر آنجا »جای طنز یا غیر طنز وجود ندارد. 
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(. 695: 1:66ی، آهو دشت)نصری اشرفی و شیرزادی « شوندیمو یکپارچه به احساس تبدیل 

ای از دیدنِ جرمهایِ به گونه«بیگانگی در باختر زمین»یا « غربت غربیه» یرساله سهروردی در

کند او به کشف و شهود گوید که خواننده تصور میهای آنها سخن میآسمانی و شنیدنِ نغمه

های آنها بشنودم و ها و دستانها پیوستم و نغمهپس جرمهاء علوی را بدیدم، بدان»رسیده است: 

ها بیاموختم و آواهای آنها چنان در گوشم اثر کرد که گویی آوای زنجیری است آهنگخواندن آن 

(، این سخن سهروردی شباهت 871 -878: 8، ج1:98)سهروردی، « که بر سنگ خاره کشند

های برین را بعد از ریاضتی تمام، به عیان دیدم من این عالم»زیادی با این گفتة فیثاغورس دارد: 

های مجرد، و زیبایی و ی صورتبه عالم نفس و عقل فرا رفتم و به مشاهده و از جهان طبیعت

)شهرستانی، « انگیز روحانی را شنیدم.تابناکی آنها نایل آمدم و نغمات خوش و آوازهای طرب

 (.185 -181: 8، ج1:69

نیز مانند فیثاغورث در گردش اجرام  «سهروردی»توان گفت با توجه به اینگونه شواهد می   

، 1:68کرد )هومن، پذیرفت و گردش افلاک را قسمتی موسیقی تلقی میی میهماهنگآسمانی 

مطابق آنچه در برخی از »نویسد: می «ابراهیمی دینانی»(. در این راستا 18: 1:98؛ موحد، 61: 1ج

آثار حکمای اسلامی آمده، فیثاغورس حکیم باستانی با روحانیت خود به عالم علوی عروج کرده 

اثر صفاء جوهر نفس و پاکی قلب خویش نغمه افلاک و صدای حرکت کواکب را بگوش  و در

جان استماع نموده است. این حکیم باستانی پس از این که از عالم روحانیت خویش به بدن 

یی را به گوش جان شنیده مرتب ساخته و به این ترتیب علم موسیقی را هانغمهعنصری بازگشته 

ند اهایی قائل شدهو بسیاری از قدما برای افلاک نغمه« الصفابِاخوانصاح»تکمیل کرده است. 

: 1:97)ابراهیمی دینانی، « باشد.نمی تصورقابلتر از آنها تر و خوش آهنگای موزونکه هیچ نغمه

:99.) 

ک وللافلا»نویسد: کند و مینیز به آوازهای افلاک اشاره می «الاشراقحکمه»سهروردی در کتاب   

چه افلاک آوازهایی دارند که با آن «:لله بما عندنا فانا بینا ان الصوت غیر تموج اتهواهاصوات غیر مع

، 1:98قابل توجیه و بیان نیست )سهروردی،  -ه مانند تموج هوا و غیر -ت در این عالم نزد ماس
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توازن های در مورد «شیخ اشراق»نماید که نظر (. البته همچنان که گفته شد چنین می88 1::ج

افلاک و اجرام آسمانی پیرو فیثاغورث است اما برخلاف اودنبال محتوی و ریاضی و ترکیب علم 

و عمل نیست بلکه به دنبال کشف حالت، دست برافشاندن، خرقه در انداختن، به زمین خوردند 

 و رقصیدن هنگام شنیدن سازهای خوش آوازی چون: دف و نی است.

درباره موسیقی  «مولوی»و عارف بزرگی چون:  «سهروردی»های خاصرسد دیدگاه به نظر می   

و سماع، بازتابی از نظرگاه های حکمای فلاسفه ی یونان باستان الخصوص فیثاغورث است. البته 

این امر بدان معنا نیست که سهروردی، مولوی و دیگر فلاسفه ی اسلامیمفهوم موسیقی و سماع 

بلکه این حکمای باستانی بنابر مشیت الهی، علمی قدسی را  را از فیثاغورث، وام گرفته باشند

معرفی کردند که عرفا و فلاسفه اسلامی به راحتی توانستند در جهانبینی خود جذب کنند.  مولوی 

 ، دفتر چهارم مثنوی، الحان موسیقی را بانگ گردش چرخ دانسته اند:«ابراهیمِادهم»در قصه ی 

 ل                          چیزکی ماند بدان ناقور کلی سرنا و تهدید دهناله        

 ها                 از دوار چرخ بگرفتیم مااند این لحنپس حکیمان گفته        

سرایندش به طنبور و به حلق مؤمنان گویند که آثار های چرخ است اینکه خلق میبانگ گردش   

مثنوی، دفتر چهارم(.ابیات مذکور به حکمای  ،1:61بهشت نغز گردانید هر آواز زشت )مولوی، 

یوناانی، به ویژه فیثاغورث و پیروانش اشاره دارد که موسیقی را بازتاب حرکت افلاک می 

در رسائل آنان باشد: « اخوان الصفا» شاید اشاره ی مولوی به آراء (.:81:1:6،یقه ی)بلخاردانستند.

 مثلا دراین بیت: –ثنوی ولی قدر مسلم هفت بار تکرار نام افلاطون در م

 ای دوای نخوت و ناموس ما                 ای تو افلاطون و جالینوس ما                       

فیلسوفان یونانی، « حکما»، احتمال آن مصداق «افلاطون»به « مولوی»این نگاه ارادتمندانه ی »   

 (.81همان:)«چون فیثاغورث و افلاطون باشند، بیشتر می کند

ِنقشِحالتِدرِهنگامِسماعِنزدِسهروردیِ-1

، شاعران و فیلسوفان اسلامی نگاه مثبت و مقدسی به موسیقی و سماع داشتند. عرفابسیاری از    

ه ک»دارد: ی سماع در رسائل خود اظهار میضمن بیان شرح مبسوطی درباره «محیِالدینِعربی»
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چنان که شعر و غنائم را با شرایطی مباح از )نظر ما( مطلق سماع حرام نیست بلکه مباح است. 

با آن که در اجرای احکام و سنن اسلامی نیزِ«ِامامِمحمدِغزالی» (.:191:1:9،ایرانی)« دانیممی

آواز خوش را چون ضرر و زیانی سماع  و ،ِ،ِسرودرقص»ِبسیار سخت گیر بوده، معتقد است:

)راوندی، « داردعملی مشروع اعلام میرساند امری مباح دانسته و با صراحت آن را به کسی نمی

االدین»(.غزالی در کتاب 191: 1، ج1:81 علومِ باب مستقل و مفصلی را به سماع اختصاص  «احیاءِ

 زند و سماعسماع مستحب از آن کسی است که دوستی خدا در دلش موج می»داده و معتقد است: 

در برخی از  «جنید»عارف بزرگ محمد  (.:191:1:9،ایرانی)« این دوستی را به جوش می آورد

 اشعار خود به راز سماع اشاره کرده است برای مثال می گوید:

 عارف به سماع دست از آن افشاند                 تا آتش شوق خود می بنشاند                 

 جنباند   عاقل داند که دایه گهواره طفل                     از بهر سکوت طفل می                 

 (.188:1:98،مراغی)                                                                                    

از برای رقص صوفیانه ذکر کرده، نزدیک به نظر « الطفولیهحالهرساله فی»علتی که سهروردی در   

د شیخ گفت جان قص»: دیگویمداشته باشد، « الست»ی به آیه ااشارهجنید است. او بدون اینکه 

سهروردی  (.88:1:98،سهروردی) «خود را از قفس بدر اندازد خواهدیمبالا کند همچون مرغی که 

پس جان آن ذوق را از دست گوش بستاند، گوش »می نویسد: « مجموعهِمصنفات»در جلد دوم

ا در آن عالم زیرا که در این عالم شنیدن کار گوش را از شنیدن معزول کند و خویشتن شنود، ام

این سخن سهروردی یاداور عقیده ی مولوی است که سماع  (.898: 8، ج1:65)سهروردی، « بود

ی داند که روح ما پیش از آمدن به این عالم آن را شنیده است و آواز و نغمهرا امری بهشتی می

: 1:75نامداریان، « )باره به عالم بالا بپیونددها شود و دوشود که روح آن نغمهخوش سبب می

:11.) 

کنند؛ آرزوی رهایی در رابطه با سماع، سهروردی معتقد است، چنانکه پرنده را در قفس می   

تواند. کند، اما نمیرسد؛ روح نیز در قفس جسم گرفتار است و قصد رهایی میکند، اما به آن نمیمی

یخ آید؟ ششیخ را گفتم که رقص کردن بر چه می»نویسد: می «الطفولیهرسالةِفیِحالهِ»او در 
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خواهد خود را از قفس به دراندازد. قفس تن، مانع می که گفت: جان قصد بالا کند، همچو مرغی

آید. مرغ جان قوت کند و قفس تن را از جای برانگیزاند. اگر مرغ را قوت عظیم بود، پس قفس 

گرداند. باز در آن میان ت ندارد، سرگردان شود و قفس را با خود میبشکند و برود و اگر آن قو

س تواند جستن، قفآن معنی غلبه پدید آید، مرغ جان قصد بالا کند و خواهد که چون از قفس نمی

 بردیمکه قصد کند یک به دست بیش بالا نتواند بردن. مرغ قفس را بالا را نیز با خود ببرد. چندان

صوتی کند  آنجابعد از آن، گوینده هم از (.».... 88: 1:98)سهروردی، « ین افتدو قفس باز بر زم

چون آوازی  -د تر و در میان آواز شعری گوید که آن حالِ صاحب واقعه بوَبه آوازی هرچه خوش

هندوستان که به یاد پیل دهند،  همچونو  -د خویش بین واقعةحزین شنود و در میان آن صورت 

یاد جان دهند. پس جان آن ذوق را از دست گوش بستاند، گوید که تو سزاوار آن حالِ جان را به 

نیستی که این شنوی. گوش را از شنیدن معزول کند و خویشتن شنود. اماّ در آن عالم. زیرا که در 

 اربکشود که شیخ اشراق حتی ی(. گرچه گفته می:8 -88)همان، « آن عالم، شنیدن کار گوش نبوَد.

(؛ اما، شهرزوری در مورد او :1: 8م، ج1718ة سماع حاضر نشده است )لاهوری، هم در حلق

شت دانویسد: بیشتر خاموش و مشغول به خود بود، سماع و موسیقی را به غایت دوست میمی

 (. :18 -188، 8، 1799)شهرزوری، 

وجود دارد  هاییبه اعتقاد سهروردی در جهان افلاک مثالی و عالم هورقلیائی اصوات و نغمه   

ی است که هیچ گونه اگونه به ایقلهورهای عالم باشد. اصوات و نغمهکه مشروط به تموج هوا نمی

(. این نگاه به 91:: 1:97باشد )ابراهیمی دینانی، تر از آنها نمیای خوش آهنگصورت نغمه

از موسیقی موسیقی حاکی از آن است که سهروردی به عنوان یکی از طرفدارانِ کشف و شهود، 

های زیادی دارد. با توجه به اینکه ادراکی شهودی و قلبی دارد که با ادراک سمعی و حسّی تفاوت

های آسمانی گر نغمههای موسیقی را نیز حکایتنگاه عارف، نگاهی از علت به معلول است، نغمه

ت کن اسبیند که به سبب آن، احساسات صافی عرفانی برای او تداعی شده، حتی گاهی مممی

 (.181: :1:7ی شهوداتی را هم برای او فراهم آورد )شایسته و خسروپناه، مقدمه
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 های عالی آن رااختیار دانسته و در جاذبهعلاوه بر این، سهروردی گاهی موسیقی و سماع را بی   

او از داند. در نظر او هرگاه که سالک در مدار جاذبه قرار گیرد و بر خودانه و یا غیرارادی میبی

نوعی تحت اشراق واقع شود ذوقی که از این بابت بر جان ی عالم بالا فیضان گردد و بهناحیه

جا که تن نیز تحت تصرف جان است به ناخواسته به حرکت و جنبش نشیند از آنسالک می

الواح »کند. او در لوح سوم کتاب ی سهروردی شروع به رقص و سماع میآید و به گفتهدرمی

و چون بر او اشراق کنند موجب حرکت شود و حرکت استدعای نور »گوید: می(16)بند  «عمادی

وفی گفت که صاند. چناناند و حرکات به سبب آن پیاپیدیگر کند. و اشراقات متواتراند و پیوسته

که: چون من از خود غایب شوم او حاضر شود و چون او ظاهر شود ما را غایب گرداند. پس 

قی است خاصّ و آن عقل مفارق است و این ظلّ و طلسم اوست. و وجود این هریکی را معشو

از اوست و کمالش از اوست و از بهر این سبب حرکاتش مختلف شد. و همه را معشوقی است 

الوجود است و از بهر این سبب مشارک شدند و در حرکات دوری. و افلاک مشترک و او واجب

ها، زیرا که اگر بر یک وضع ثابت شدی از دیگر الاّ وضعی کمالات به فصل حاصل است، را همه

ه آیند و چون درآیند به یکدفعها به قوه بماندی و چون متصور نیست که جمله به فعل درمیوضع

آیند. و چون نفس تو متأثر شود به نور مبرّق از ملکوت، بدن تو بر سبیل تعاقب به فعل درمی

دارد تا به حدّی که به رقص و دست زدن انجامد. و نفس  منفصل شود از سبب آنکه با او علاقه

فلک چون منفعل شود از آن لذات قدسی بدنش از آن منفعل شود و به حرکات متناسب راسخ به 

 (.118 -:11: 1:98)سهروردی، « خیر دائم مانند نمودن به عالی نه از بهر التفات بر سافل

 یسر گذشت یقیموس ،یسیو خوشنو ینگارگر ،یمختلف چون معمار یهنرها انیاز م      

تفکر  خیاست که در تار یتنها رشته هنر یقیاست که موس لیبدان دل نیا .تر داردتر و مدونروشن

 یو انتزاع ینظر تیرا به خود اختصاص داده است. ماه یحال فن نیو در ع ینظر یمتون یاسلام

 هیثر از نظرأفه و هنر در اسلام متفلس ات،یاضیر قیو وث عیسو و اتحاد وس کیاز  یقیموس

را فراتر از  یقیموس انیصوفبودکه اعتقاد داشت یکی از پایه های حکمت موسیقی است. ثاغورثیف

 یرهیخم یهاشهی، ر«مطارحات»کتاب  انیدر پا یدانند. سهروردیلذت در شنونده م جادیصرف ا
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اما انوار سلوک در »: سدینویم اند،افتهیاز اقوام گوناگون دست  یکه چه کسان نیو ا متحک

 میمبه برادرم اخ شانیاختصاص داشته و سپس از ا انیثاغوریاز آن به ف یاگونه ک،ینزد یهازمان

ی از ذوالنون مصر یاجمله« ایتذکرهالاول»عطار در  خی(. ش1:7:1:61،ی)سهرورد«است. دهیرس

کند. هر که آن را حق  صیحر بو بر طل زدیها بدو برانگسماع وارد حق است که دل» :سدینویم

 دیجن»(. از :169:1:9 ،یشابوری)ن «و هرکه به نفس شنود در زندقه افتد ابدیشنود به حق راه 

 یباشد و چون سماع شنود اظطراب در و دهیکه چه حالت است که مرد آرم» ؛ددنیپرس «یبغداد

غرق همه ارواح مست «الستبربکم»خطاب کرد که  ثاقیآدم را در م تیذری . گفت حق تعالدیآ دیپد

 ی)سعد«ندیعالم سماع شنوند در حرکت و اضطراب آ نیلذت آن خطاب شدند. چون در ا

از برای رقص صوفیانه ذکر « الطفولیهحالهرساله فی»علتی که سهروردی در (.957:1:98 ،یرازیش

شیخ »: دیوگیمداشته باشد، « الست»آیه ی به ااشارهکرده، نزدیک به نظر جنید است. او بدون اینکه 

«  خود را از قفس بدر اندازد خواهدیمگفت جان قصد بالا کند همچون مرغی که 

نیز به کار برده و «  لغت موران» رسالةتمثیل مرغ و قفس را سهروردی در  (.88:1:98،سهروردی)

و شوقی در  شنودیمیی بوهاخوانده است که در قفس تن گرفتار شده و گاهی جان را طاووس 

 . شودیمکه باعث اضطراب و حرکت او  دیآیماو پدید 

-ییبایز یاریاز هش یمعنو یامرتبه دهدیبه شخص دست م یقیموس دنیکه با شن یحال      

اند. یهمظهر نظم ال یقینغمات موس انیم نیودر ا ابد،ییارتقا م یلاهوت یاست که تا ابعاد یشناخت

در  یو مهارت فاراب یرگیدارد که بر چ «یفاراب»حلب درباره  ریاز ام یتیحکا «خلکان ابن»چنانکه 

 د؟یدانیمی زیهم چ یقیتو درباره موس»: گویدمی یحلب به فاراب ری. امکندیدلالت م ینوازندگ رهن

کرد  میها را تنظآورد و آن رونیاش بسهیاز ک ییهادانم. سپس، چوبیگفت بله خوب  م یفاراب

رد و ک بیترک گریها را به شکل دچوبی نواخت. همه حاضران به خنده افتادند. فاراب یاو قطعه

ها را باز کرد و به بار سوم چوب یافتادند. او برا هینواخت. همه حاضران به گر یگرید یقطعه

ا در ر همه اهل مجلس یدفعه همه به خواب رفتند. فاراب نیا نمود و نواخت. میتنظ گرید یصورت

 را بر سه یقیموس یفاراب ر،یتفاس نیبا ا (1:67::1،ی)مفتون«شد رونیخواب رها کرد و از دربار ب
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( و سوم ی)انفعالزیاحساس انگ یقی)ملذ(، دوم موسزینشاط انگ یقیاول موس: »کندیم مینوع تقس

 ماتیدر ارتباط با تقس «یکوهسار ینیحس»(. 75:81:9،ی)برکشل «(لی)مخ زیانگ الیخ یقیموس

شده که  جیرا هیصوف فیاز طوا یبخصوص در بعض یساخته فاراب یهاآهنگ»: نویسندیمی فاراب

 «آرتورشوپنهاور»(. 98:1:68،یکوهسار ینی)حس« اندجستهیدر آداب و رسوم سماع، از آن بهره م

 یانرا به آس لیتخ یقیموس: »... نویسندیمی باشناسیهنر و ز یدر کتاب شاهکار فلسف زین

ا است و با م ایحال زنده و پو نیدر ع یول ،یدنیتا به عالم ارواح که ناد کوشدیو م کندیمداریب

رسد، رنگ و یبنظر م ریتفاس نی(. با ا116:1:91)شوپنهاور، «شکل دهد د،یگویسخن م ماًیمستق

هان استدلال، بر اهلکه  ییفلاسفه و عرفا گرید ی وچون سهروردی عرفایی قیسماع و موس یبو

انگیز بندی فارابی از موسیقی، یعنی موسیقی خیال؛ ازنوعِ سومِ تقسیماندشهود بودهو وکشف  یعقل

 باشند.

سه  و هم از لحاظ ساختار، یکل یبندسازها هم از لحاظ دسته ،یرانیدر سنت ا علاوه بر این،   

ان نفس انس نِیادیبن یمرتبه هاز س تیسه حکا نیو نزد حکما، ا یضرب ،یزه ،یاند: باددسته

ماع و س یقیمتناسب با موس یمختلف یاست که با نواها یدارد و هر مرتبه واجد حالات تیحکا

جرد به طرز م ییاحساسات را گو نیا یو نفس همه یتفاوت که نفس غم، نفس شاد نیاست، با ا

عبارت است از؛  یدمورد نظر سهرو یتوان مجسم ساخت. ساز عمده بادیو سماع م یقیدر موس

است، هر  یقیآهنگ و موس یهیو خاص دارد. سماع بر پا ژهیو گاهیجا ی)مزمار( که از نگاه و ین

 میحق است؛ چنان که در تقس یقیآهنگ و موس نیشوند؛ و ا ختهیدر آم زیچند که شعر و آواز ن

ه طبع ب یبرخ سماع سه نوع است:»: دیگو ی. او متاشارت رفته اس حایتلو «ابونصرسراج»ی بند

(. :888:1:7 ،ی)خاتم («هیبه حق )صوف یبه حال )فن/هنر( و برخ ی( و برخزهیشنوند )غریم

  باب نیدر ا هیهنر، صوف زه،یشود ابونصر سراج به غریعبارت مشاهده م نیگونه که در اهمان

و هنگام  ینوع یحال، و حق، هنگام شاد ز،یغرا ازی رویبا پ یاشاره کرده است. انسان از نگاه و

احساسات گوناگون مانند غم و  ریانسان تحت تاث یصدا ژهیکند. بو یصدا م گرید یترس نوع
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 داریرا پد یصداها در شنونده همان گونه احساسات و همان حالات روح نیکند: ایم رییتغ یشاد

 شود. یو سماع اجرا م یقیسازد که در موسیم

سو  کیمبدل شد؛ از  یدر تفکر اسلام یموضوع مهمبه  یهنر اسلام خیو سماع در تار یقیموس   

رج و بودنش ا یآسمان لیبه دل ،یچون سهرورد ییحکما انیاش با فلسفه در مینیهمنش لیبه دل

در  یجد یشدن، علما و فقها را به تامل یکه بر اثر بزم یابتذال لیسو به دل گریو از د افتی یقرب

 سماع را سهی ملقب به شیخ الاسلام، سهروردابو حفص عمر باب  نی. در اختیآن برانگ باب

کرد و حلال آن  زیپره دیشبهه. از سماع حرام و شبهه ناک با یلال، حرام و داراح»داند:  ینوع م

 تریاست، اول زیجا یترک دف و شبابه را، با آنکه در مذهب شافع یارج نهاد. سهرورد دیرا با

اگر »: دیگویم ،«اتیان الاعمال بالن»به مصداق  عمرسهروردی(. 81:1:66،یقه ی)بلخار «داندیم

 (. 197: 1:71 من،ی)ل« است زیسماع مشروع باشد، جا یزهیانگ

پس جان آن ذوق را از دست گوش بستاند، » نویسند: می «الطفولیهحالهفی»سهروردی در رساله    

گوید که تو سزاوار آن نیستی که این شنوی،......خویشتن شنود، اما در آن عالم، زیرا که در آن 

ای سهروردی در این جا به تجربه (.898: :، ج1:65سهروردی، )« عالم شنیدن کار گوش نبود

، شنودکند. موسیقی ابتدا گوش میاشاره میدهد معنوی که در حین موسیقی و سماع دست می

ولی از یک جا به بعد دیگر گوش نیست که موسیقی و سماع را ادراک کند، بلکه با شنیدن آن 

 می شود.« حالت»است که سالک به وجد می آید، یا به قول سهروردی 

د که کنیرا القا م یمیو اهل سماع معتقدند که هنر سماع به انسان مفاه انیصوف یبه طور کل     

روزمره  اتیاز عالم بالاتر و والاتر از واقع یگنجد و هم چون اسطوره، نمادینم انیدر قالب ب

ر راسل د .لندیقا یعرفان راتیگناه آلود دارد تعب یسماع که ظاهر یلحاظ آنان برا نیاست. بد

یه و یات و موسیقی، تزکعرفان و عدد، آواز و افلاک، ریاض»: گویندکتاب تاریخ فلسفهی غرب می

-سماع را وسیله»ریابوالخ دیابوسع کهنچنا (.89: 1، ج1:96راسل، )« فلسفه به هم پیوند خورده بود

کوفتن برای فروریختن هوای نفس ای برای تزکیه و تخلیه هواهای نفس، دست بر هم زدن و پای

ین بود که مجلس سماع دایر زدند، ایکی از اتهاماتی که به او می(.57:: 1، ج1:79،میهنی)« است
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در گزارشی  (. 57: ،همان )« دهد جوانان دراین مجلس برخیزند و رقص کنندکند و اجازه میمی

می گذشت  ریابوالخ دیابوسعدیگر آمده است که یک روز شیخ ابوالقاسم قشیری از در خانقاه شیخ 

مده، بود و حالتی پدید آکند و صوفیان را وقت خوش گشته و شنید که شیخ ابوسعید سماع می

کند یم یسع زین یسهرورد (.99،همان )« کردند؛ و شیخ با ایشان موافقت کرده استرقص می

 جانیهر چه ا م،یافتی یزیاز آن عالم چ» :دینگویشود و م لیقا یرمز یمعان یدست افشان یبرا

 (.81:1:98،ی)سهرورد« میو مجرد شد میترک کرد م،یداشت

 

ِهنرِپرفورمنس)اجرا(ِنقشِمخاطبِدر-4

ند. کپرفورمنس همیشه در کنار ادبیات، شعر، فیلم، تئاتر، موسیقی، معماری و نقاشی رشد می   

هایی است که توسط فرد یا گروهی در های آن شامل ویدئو، رقص، اسلاید و روایتشاخصه

هد. داز اثر را شکل میشود و مخاطب بخشی ها اجرا میهای تئاتر و گالریها، سالنها، کافهخیابان

سازد و برخورد مخاطب را به دقت و به شیوه که هنرمند آن را می« ستایهنر زنده»هنر اجرا 

هنر پرفورمنس)اجرا( شکل نوینی از تئاتر است که مطمئنا یک »کند...هنری مناسب زمانه بازگو می

ت. روه موسیقی و رقص اسی مطلق در هنر نیست. قالب پرفورمانس شبیه تئاتر یا گمفهوم تازه

شود. برخی از هنرمندان تاکید بدین معنا که در برابر مخاطبان و گاه با مشارکت ایشان اجرا می

 ,Battcock«)هایشان بیشتر شبیه به نقاشی است تا تئاتر، موسیقی و رقصدارند پرفورمنس

Nickas,2011, 68« .)مخاطب هنری  خواهد احساسپرفورمانس بیانی از هنرمند است که می

را به چالش بکشد و احساساتش را محاط کند. هر اجراگر تعریف خودش را از پرفورمانس در 

شود... هنرمندان، اجرای کند، بطوری که کاملا غیر منتظره میهای بسیاری اجرا میرفتارها و روش

(. Battcock, Nickas,2011, 22-23«)گردانندهایشان باز میای برای بیان ایدهزنده را وسیله

باشد با معرفی مجسمه به ترین نمایندگان هنر اجرا میهنرمند آلمانی، از برجسته« جوزف بویز»

عنوان اندیشه و ایده به واقع، هنر سه بعدی را در انعکاسی روشنفکرانه با رویا، مرتبط ساخت. از 

 حتی»اصرار داشت؛ بویز «. چگونه نقاشی را برای خرگوش مرده شرح دهیم»ترین اجراهای اومهم
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سمیع )«های خشک و متعصب داردجانوری مرده، ادراک شهودی بیشتری از انسان

، دان پرورش یافته بودندبسیاری از اعضای گروه جوزف بویز به عنوان موسیقی» (.118:1:66آذر،

شد، اصوات صوتی، حرکات بدنی، بنابراین در بسیاری از اجراهای این گروه روی صدا تاکید می

-کار گرفته میوسیقی پیشتاز وانواع گوناگون مواد غیر معمول، اغلب در این اجراها بهم

 .(6:1:61::اسماگولا،)»شد

 

ِنتیجهِگیری

انگیز در تاریخ اسلام، نقش حالت در موسیقی و سماع بوده از جمله موضوعات بحث بر   

نوازد و در کدام ه چه میسهروردی در مورد موسیقی و سماع، کاری ندارد به این که نوازنداست.

شود، به بزم، حلال، حرام و دارای شبهه که ابوحفص عمر سهروردی و زمان و مکان نواخته می

کند. حتی با معانی رمزی و اند بحث نمیدیگر عرفا، درباره سماع و موسیقی حکم شرعی داده

چه سهروردی . آنعرفانی که برخی از نویسندگان برای سازهای بادی قائل بودند کاری ندارد

سهروردی به تجربه و لذت معنوی . کند ماهیتی مفهومی داردی موسیقی و سماع بیان میبارهدر

کند. یعنی لذتی که از طریق گوش دهد اشاره میکه در حین موسیقی و سماع به مخاطب دست می

را از این جهان گذارد و او رسد، در جان او تاثیر میبرای شنیدن موسیقی و سماع به مخاطب می

نود. شبرد چنانکه گویی جان اوست که موسیقی و سماع را در عالمی ورای عالم عادی میبیرون می

کنند که با موسیقی همراه است و حالتی دو قطبی در هنر پرفورمنس)اجرا( نیز اثری را تولید می

ه اثر ت. آن کسی کی اثر است و قطب دیگر مخاطب یا شنونده اثر اسدارد، قطب نخست آفریننده

ی اثر اهمیت دارد. بر همین اساس، نگاه سهروردی به کند)مخاطب( به اندازه آفرینندهرا نگاه می

 گیرد. بطورنقش مخاطب و شنونده موسیقی و سماع در قطب دوم هنر پرفورمنس)اجرا( قرار می

خاطب یا کلی، مسئله موسیقی وسماع از نظر سهروردی کسی است که در مجلس به عنوان م

شود. چیزی که سهروردی در نظر شنونده نشسته است و ناگهان حالی به وی دست داده و بلند می

دارد معمایی عرفانی یا رمزی که مربوط به مخاطب)شنونده( و حالات و حرکات و اعمال او در 
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 موسیقی و سماع هنگام دست برافشاندن، خرقه در انداختن، به زمین خوردند، رقصیدن ومجلس 

اما هنر پرفورمنس، احساسات مخاطب را است. شنیدن سازهای خوش آوازی چون: دف و نی 

داند. در این هنر معمایی های هنرمند، برای ایجاد ارتباط میان مخاطب و اثر میجایگاه تبلور ایده

 کند.گردد به درون ذهن مخاطب رسوخ میکه مطرح می
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 چاپ محمدرضا جلالی نائینی، تهران: اساطیر.



ِپرفورمنس)اجرا( سماعِسهروردیِباِهنرِ ِدرِفلسفه مخاطب حالتِ  پیوندِ/ِگیلانیِ

)قرن ی، مصطفی خالقداد هاشمترجمه  ، «نحَ لو  ملل»(، 1:98شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، )

 جلد دوم، چاپ سوم، تهران؛ انتشارات اقبال. یازده هجری(،

 .ابیتهران: انتشارت زر ،یمترجم فواد روحان ،«یباشناسیزهنر و »(، 1:91شوپنهاور، آرتور، )

فصلنامه، شماره سوم، پیاپی ششم، « قربت شرقی و غربت غربی»(،1:96)عباسی داکانی، پرویز، 

 . 1:96تابستان 

، ترجمه فارسی، تصحیححسین خدیو جم، «احیاءعلومِالدین»(، 1:17ابوحامد محمد، )غزالی، 

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.  

تهران: موسسه مطالعات و  نش،یب ی، به اهتمام تق«جامعِالالحان»(، 1:99عبدالقادر،) ،یمراغ یبیغ

 .یفرهنگ قاتیتحق

 کانپور: مطبع منشی نولشکور.، جلد دوم، «الاصفیاءخزینة»م(، 1718لاهوری، سرور، )

زِیدرآمد»(ِ،1:71) ور،یاول من،یل  ،ی(، فاراب1:67) ا،یناد ،یمترجم م مفتون ،«یاسلامِیشناسِبایبرِ

 تهران:شرکت انتشارات سوره مهر. ،یهنر تیو خلاق الیخ

چاپ دوم، تهران:  ،«سهروردیِوِافکارِاوِتاملیِدرِمنابعِفلسفهِاشراق»(،1:78)مجتهدی، کریم، 

 پژوهشگاه علوم انساانی و مطالعات فرهنگی.

 ،«اسرارالتوحیدفیمقاماتالشیخابیسعید»،(1:79)میهنی،محمدبنمنور،

 .آگاه: ،چاپ دوازدهم، تهران1بامقدمهوتصحیحوتعلیقاتمحمدرضاشفیعیکدکنی، جلد

 .تهران: پازینه ،«سهروردیدانایحکمتباستان»(، 1:61محمدی وایقانی، کاظم، )

ِالالحان»(،1:98)مراغی، عبدالقادر،  به اهتمام تقی بینش، تهران؛ موسسه مطالعات و «جامع

 تحقیقات فرهنگی..

ِحکمتِاشراقسرچشمه»(، 1:98موحد، صمد، ) : نگاهی به منابع فکری شیخ اشراق «های

 .یتهران:  نشر ماه ،یحمدرضا ابوالقاسم

: ، تهرانمحمدرضا شفیعی کدکنیبه تصحیح  ،«شمس»(، :1:6الدین محمد بلخی، )مولوی، جلال

 امیرکبیر.

الدین خرمشاهی، تصحیح قوام، «مثنویِمعنوی»(، 1:61الدین محمد بن محمد، )مولوی، جلال

 تهران: امیرکبیر.



 962ِِ/901-901ص9482،ِِبهارِفصلِِ،اولشمارةِِ،دومِ،ِمقالهِپژوهشی،ِسالهایِعقلیاوشکفصلنامةِعلمیِ

، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: انتشارات «معنویتِوِهنرِاسلامی» (، 1:67نصر، سید حسین، )

 حکمت.

)جلد دوم(، ،ِ«تاریخِهنرِایران»(، 1:66شیرزادی آهودشتی، عباس، )نصری اشرفی، جهانگیر، 

 تهران: آرون.

، به اهتمام عبدالکریم جربزه دار، چاپ «سرچشمهِیِتصوفِدرِایران» ، (1:78)نفیسی، سعید، 

 سوم، تهران؛ انتشارات ااساطیر.

 .اللهیانتشارات خانقاه نعمتتهران: ، «سماع»(، 1:11نوربخش، جواد، )

 نا.، ترجمه مسعود انصاری، تهران: بی«غروببتان» (،1:69نیچه، فردریش، )

 تهران: بهزاد.،«ایتذکرهالاول»(، :1:9عطار، ) ،یشابورین

 ، ترجمه ع. وحید مازندرانی، تهران: چاپخانه آشنا.«تواریخ»(، 1:96هردوت، )

 تهران: پنگان.، ، از آغاز تا نخستین آکادمی«تاریخِفلسفه»(، 1:78هومن، محمود، )
Battcock, Gregory And Nickas, Robert, The Art Of Performance, U.S.A, 

New York, E.P.DUTTON, INC. NEW YORK,2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 


